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 7چكيده

ابعـاد آن، مطـرح شـده  یبرخـ یاست که در کتب فقهـ یمهم فقه لیمسأله حضانت، از جمله مسا
و دو مـذهب   تیـبحضانت، در فقه اهـل یدارد؛ از جمله موانع اعتقاد زین یاست؛ حضانت موانع

 د توجه قرار گرفته است. آن، کمترمور تیاهم رغمیکه عل هیو مالک هیحنف
اسـت کـه مربـوط  ییزهایچآنها و آن تیبر کودک و مجنون به خاطر ترب تیاز حضانت، ولا مقصود

 ی،برخیطور کلحضانت را ندارد؛ به یعهده دار تیصلاح ،یبه مصلحت و حفظ آنهاست. هر فرد
مـرض  ،یقـو اخلا یانحرافـات سـلوک ،یدتیـانحرافـات عق ت،یـموانع حضانت شامل نداشتن اهل

حضانت کـه  یشده است موانع اعتقاد یمقاله، سع نیاست. در ا یاقتصاد درتو نداشتن ق یجسم
 شود.  یکودکان ارتباط دارد، بررس ینیاصل نظام اعتقادات د یریگبا شکل

کفر و ارتداد به  یعنیحاضن  یدتیاز انحراف عق یموانع حضانت ناش یمقاله، بررس نیا کردیرو
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و دو مذهب   تیبمذهب اهل یوآراء فقها اتیاست که با مراجعه به نظر یلیلو تح یفیروش توص
در  دیبا ،یدر جامعه اسلام تیترب انیپژوهش، متصد نیا جهی. طبق نتشودیانجام م هیو مالک هیحنف

مرتد  ایحضانت کودک به دست کافر و  دیعمل کنند و نبا شیخو ریخط تیبه مسئول نهیزم نیا
موجب  مانده،یمستمرا  در محضون باق ،یدتیدو انحراف عق نیآثار شوم اسپرده شود؛چرا که 

شقاوت فرد است که  تیکودک و در نها یو رفتار یعاطف ،ینظام اعتقاد یریگانحراف در شکل
 دارد. ز،ین یعتبعات اجتما

 . هیفقه مالک ه،ی، فقه حنفتیبفقه اهل ده،یموانع حضانت، انحراف، عق وشژگهنلکا دی:

 مقدمه

و  سالمحیات  ، جهت تأمین شرایطیکی از موضوعات بسیار مهم ،کودکشایسته حضانت 
 ،قابل بررسی است. در این تحقیق ،های مختلفرود که از جنبهبه شمار میکودک کمال 

شود، مد نظر است. های حاضن مربوط میکه به صلاحیت ،های آنبررسی موانع و چالش
از جمله عدم توجه کافی به فرزند و  ،از شرایط حضانتدر حالی است که فقدان یکی  ،این

موجب خلل در  ،برای ادای اموری که در حضانت واجب است ،یا نداشتن توانایی
کسی حضانت شایسته کودک است و در صورت تحقق یکی از موانع حضانت، فرزند از 

ود؛ هرچند در ششود و به دیگران تحویل داده میگرفته میشمارد، میحق  که خود را واجد
اعم از مادر و یا  ،حالت عادی که در شریعت اسلام بدان اشاره شده، اخذ فرزند از حاضن

دو صورت دارد؛ گاهی  ،پدر جایز نیست. بر این اساس، فقدان شرایط لازم برای حضانت
 دارد، شرایط لازم را ندارد؛ اما گاهی فرد را از همان ابتدا فردی که قصد حضانت کودک

حضانت  ترایط یا صلاحیت لازم برای حضانت را داشته است؛ ولی پس از فعلیت ابتدا ش
احکام متفاوت خود  ،دهد که هر کدامو بهره مندی از حق، شرایط حضانت را از دست می

 را دارد .
شناسی؛ دوم: کافر در چهار قسمت صورت بندی شده است اول: مفهوم ،این تحقیق

و دو مذهب فقهی حنفیه و مالکیه؛ سوم: مرتد شدن  بیت شدن حاضن از نظر فقه اهل
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موانع بررسی و دو مذهب حنفیه و مالکیه. و چهارم: آثار  بیت حاضن از نظر فقه اهل
 اعتقادی حضانت در تربیت فرزند.

 شناسیمفهوم الف(

 تعریف حضانت در لغت واصطلاح .1

 شود.می بررسی یاصطلاح از جهت لغت ومنابع مفهوم حضانت در در اینجا 

 حضانت در لغت  -

از مصدر  ،ی حضانتدر کتب لغت، حضانت به معانی متعددی بیان شده است. واژه
گرفته شده که مورد استعمال آن هنگامی است که پرنده ای جوجه هایش را در  «حضن»

فرزندش را در  یبه همین ترتیب است وقتی زن. آغوش گرفته و زیر بال خودش نگهدارد
 پس، (122/ 13 :1414؛ ابن منظور، 193/ 1 تا:بی) فیومی، کند.او را تربیت می آغوش گرفته و

 . باشدمی زن یا مرد مسؤول تربیت و در آغوش گرفتن فرزند، ،حاضن

 حضانت در اصطلاح فقه مذاهب سه گانه -

 بيتحضانت در فقه اهل

آنها و آنچه  به خاطر تربیت ،به فتح یا کسر حاء، ولایت بر کودک و مجنون «حضانت»
مربوط به مصلحت و حفظ آنها مانند نگه داشتن او در رختخواب، بزرگ کردنش، سرمه 
کشیدن، شستن پارچه و لباسش، نظافت او و ... است. کار حضانت برای زن مناسب تر 
است، به خاطر برخورداری از شفقت بیشتر که خلقت زن در اصل بر آن قرار گرفته 

 (83/ 25 :1405.)بحرانی، است

 حضانت در فقه حنفيه 

هایش را در آغوش بگیرد؛ وقتی که آنها را زیر ست از اینکه پرنده تخما عبارت ،«حضانت»
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حتی بعد  ،گیرد؛ حضانتکه زنی فرزند خود را در آغوش میبالهایش بگذارد، همان طوری
 (123/ 2، تا:ی)مولی خسرو، باز طلاق حق زن است، تا زمانی که دوباره ازدواج نکند.

 حضانت در فقه مالكيه 

حضانت محافظت از کودک  ،ست از اینکها عبارت ،خلاصه کلام محقق باجی در این زمینه
)زبیدی، در خانه است و نیز محافظت از غذا و لباس و رختخواب و پاکسازی بدن اوست. 

1339: 2 /174) 
عابیر متعددی در تعاریف حضانت بر اساس مذاهب سه گانه اسلامی بود؛ ت ،آنچه اشاره شد

وجود دارد؛ اما محور تعاریف، با ملاحظه همه موارد،محافظت از فرزند و انجام هر  ،این تعاریف
با توجه به  ،رسیده بیتکاری است که به نفع کودک است. البته تعریفی که از فقهای اهل

 شد.باتأکید بر ابعاد مختلف حفظ و مصلحت کودک، کاملتر از تعاریف مذاهب دیگر می

 موانع در لغت و اصطلاح .2

است و  «مانع»جمع کلمه  «موانع»است.  «موانع» ،های مطرح در این پژوهشیکی از واژه
خواهد انجام دهد و این عبارت است از بازداشتن انسان از چیزی که می ،معنای آن در لغت

برخی از دیدگاه  «موانع»( 343/  8، 1414 ،بن منظورا)بر خلاف اعطای چیزی است.
 تا:بی )مظفر، به کار رفته است ،به معنای بازدارنده از وارد شدن در امور دیگر ،نظرانصاحب

بلکه در معنای لغوی  ،برای حضانت بیان نشده ،معنای اصطلاحی خاصی ،بنابراین( 123
 خود استفاده شده است. 

 انحراف در لغت و اصطلاح .3

یعنی: منحرف شدن از  «تحریف»یا  «انحراف»به معنی تمایل است.  ،در لغت «انحراف»
 ،اما در اصطلاح (167/ 1 تا:یب ؛ إبراهیم مصطفی و الزیات و النجار،41 /9 :1414)ابن منظور، . طریق

توان آن یافت نشد، بلکه می پس از تحقیق در کتب و مآخذ، تعریف خاصی از آن )انحراف(
ی، چه در باورها و چه در مفاهیم و تمایل از طریق حق به گمراه»را چنین تعریف کرد: 



  فرزند تیو آثار آن در ترب هیو مالک هیو دو مذهب حنف تیحضانت در فقه اهل الب یموانع اعتقاد

 

 ،اعم از مادی و معنوی است و هر گونه عدم رعایت ضوابط و قوانین ،البته انحراف. «رفتار
لشود. انحراف شمرده می ،اعم از احکام شرعی یا وضعی بشری

 باور یا اعتقاد در لغت و اصطلاح .4

)ابن و نقیض حل است. گرفته شده که خلاف  «محکم»و  «مقید»و  «عقد»از  «عقیده»
 (.296/ 3 :1414منظور، 

عبارت از ایمان به خداوند سبحان و صفات  بیت در اصطلاح فقه اهل «عقیده» 
جمال و جلال و افعال او و لزوم فرستادن پیامبران و جانشینان برای هدایت مردم و جمع 

عبارت  ،اصطلاح اهل تسننباور یا اعتقاد در  ( 421 :1419)تبریزی، آوری آنان در روز قیامت. 
بر اساس  ،است از علم به آنچه در کتاب و سنت در باب الهیات، نبوت آمده که آن علم نیز

 (46/ 1 :1400الشریدوی،  )جزم، یقین و تصدیق است.

 ارتداد در لغت و اصطلاح .5

 ؛شودبه معنی برگشتن چیزی است و فرد مرتد نامیده می« رد»در اصل از کلمه  «ارتداد»
کفر ممکن است  .(386/ 2 :م1979 -ق1399بن فارس، ا) بازگردانده است ،چراکه خود را به کفر

مانند نفی فضیلت یا منکر نعمت به کار رود و از آن تکفیر گرفته شود  ،ی دیگریدر زمینه
 -انتساب یکی از اهل قبله  «تکفیر»است.  «کفر»از ماده  ،«تکفیر»مصدر  .(191/ 5 همان:)

 .(483/ 1 تا:بی، عبدالرحمان )محمودبه کفر است  -انان یعنی مسلم
عبارت از کفر بعد از اسلام است، اگر چه با انکار برخی  ،در اصطلاح شرعی «ارتداد» 

از اموری باشد که ضرورت آن در دین ثابت است، مانند وجوب نمازهای پنجگانه، زکات 
ن شراب، و ربا و خون و گوشت واجب، روزه ماه مبارک رمضان، حجة الإسلام، حرام بود

 . (103 و 102/ 3 تا:بی)کاشانی،  خوک و چیزهای دیگری که باید به آنها ایمان آورد

 کافر شدن حاضن در سه مذهب فقهی ب(

بررسی کافرشدن در مذاهب فقهی محل بحث است. کفر در  ،دومین بخش پژوهش حاضر
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ایمان ندارند و چیز دیگری را شریک اسلام، اصطلاحی است که شامل همه افرادی که به خدا 
 به غیر او ایمان ندارد.  ،زیرا مؤمن به خدا ؛شودمی فبا هر عقیده و جهتی که دارند ،داننداو می

در کتب فقهی مذاهب سه گانه، همه شرایط حضانت ذکر شده که قبل از احراز 
د. سؤال این باید رعایت شو ،برای این وظیفه حساس در زندگی فرزند ،صلاحیت سرپرست

کند؟ یا برخی از حق حضانت را سلب می ،است که آیا فراهم نبودن این شرایط یا یکی از آنها
 ،کند؟ برخی از این شرایطکند و برخی سلب نمیحق حضانت را سلب می ،این شرایط

 ،گیردمطلقا  مورد توجه برخی از مذاهب اسلامی نیست و یا اگرچه مورد توجه آنها قرار می
به حدی نرسیده که حق حضانت را از حاضن یا متولی حضانت سلب کند. از جمله لکن 

 ایمان حاضن و کافرنشدن اوست که لازم است ابعاد آن بررسی شود. ،شرایط محل بحث

 بيت کافر شدن حاضن در فقه اهل .1

 )شیخ طوسی، اندبه ضرورت و لزوم مسلمان بودن حاضن پرداخته، بیتعلما و فقیهان اهل
پس اگر  .(442 :1416؛ کیدری، 90/ 2: 1405؛ بحرانی، 345 /2 :1408؛ محقق حلی، 40 /6 :1387

نوعی از  ،صلاحیت حق حضانت را نداشتند؛ زیرا این امر ،شدندسرپرست کودکان کافر می
سلطنت و نوعی جعل سبیل کافر بر مؤمنان است که در قرآن نفی شده است؛ خداوند متعال 

ل»موده است: در قرآن کریم فر ینَلمَاَ لشاُْ ؤِْ مِ نَلمَبِ لاا عُلاِاْکَهفِبِ  ؛(141)نساء: لوَاَنْلیجْتَلَلشااَّ
به  ،در تفسیر این آیه الامثلصاحب « .دو خداوند برای کافران راهی بر مؤمنان قرار نمی ده

این آیه طبق  ،چنین اشاره کرده است که جمعی از فقها ،منع حضانت کافر بر مسلمان
توانند از نظر شرعی و حقوقی بر مسلمانان و مؤمنان استنباط کردند که کفار نمی ل واستدلا

سلطه داشته باشند و با توجه به عمومیتی که در آیه آمده است، منتفی نیست که آیه شامل این 
از سلطه بر مسلمان  یچون نوع ؛مطلب نیز باشد یعنی منع حضانت کافر بر مسلمان

اگرچه ابتدای این آیه که ذیل آن در اینجا  ،بنابراین (499/ 3: 1421زی، )مکارم شیراباشد. می
توان برای کافر شدن حاضن استفاده می ،ولی از ذیل آن 1آورده شده، در مورد منافقین است

در آیه، تسلط کافر بر مسلمان به طور مطلق نفی شده است، این  ،کرد. با این توضیح که
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ط علیه»ت و هم از جهت اقسام اطلاق هم از جهت نوع تسلط اس هم از این  ،؛ یعنی« مسل 
از این بابت که شامل تسلط بر کودک و  ،کند و همنظر که همه انواع سلطه را نفی می

به  که توان چنین گفتهست و می ،شامل محل بحث نیز ،شود. پس این اطلاقبزرگسال می
از نظر قرآن  ،وعی تسلط بر اوستدلیل اطلاق آیه شریفه، حضانت کافر بر طفل مسلمان که ن

درباره موضوعی باشد؛ اما ذیل آیه  ،مانعی ندارد صدر آیه ،ممنوع است؛ در این صورت
 مفید حکم و قاعده کلی باشد که شامل احکام موضوعاتی در موارد دیگر باشد. ،شریفه

بر این اعتقاد هستند که زن حاضن باید عاقل  ،علمای اسلام درباره شرایط حضانت
باشد. هدف از ملاحظه این صفت وخصوصیات مربوط به آن، حفظ سلامت و اخلاق 

 . استکودک است؛ ولی شرطیت اسلام برای حضانت، محل بحث 
محقق  .(378/  2 :1421)مغنیه،  از نگاه فقهای مذهب امامیه،کافر بر مسلمان ولایت ندارد 

ط به موارد زیر است، اول: نگارد که حضانت مادر مشرودر این باره چنین می ،سبزواری
حق حضانت فرزند مسلمان را ندارد؛  ،زن کافر ،مسلمان باشد ،اسلام؛ چون اگر پدر کودک

ولایت ندارد. ولی اگر طفل کافر باشد، حضانت او بر عهده مادرش  ،چون کافر بر مسلمان
گر ا»شیخ طوسی در مبسوط چنین نوشته است که  .(294/  2 :1423)محقق سبزواری، است 

یکی از والدین مسلمان باشد، همان والد نزد ما ... مستحق ترین برای حضانت کودک 
 ،مادر»در این مورد معتقد است که  ،و محقق حلی (40/  6: 1387)طوسی، « است

ترین فرد برای حضانت فرزند در مدت دو ساله شیردهی است؛ البته در صورتی که مستحق
 :1408)محقق حلی، «ثابت نیست ،و زن کافر بر مسلمان مسلمان و آزاد باشد و حضانت کنیز

در دوران  ،در این باره معتقد است که حضانت طفل ،شرایع الاسلامصاحب  (.289/ 2
اگر مادر  ،شیردهی که دو سال است حق مادر است، و این فرزند اعم از دختر یا پسر است

انت طفل را بر عهده بگیرند؛ چون توانند حضنمی ،مسلمان و آزاد باشد و کنیز نباشد؛ کنیزان
ی، کنیز و کافر بر مسلمان حضانت ندارد  از دیدگاه صاحب  .(289/  2 :1408)محقق حل 

مسلمان بالیاقت تر از کافر است؛ چون خوف از دست دادن ایمان فرزندش را دارد؛  ،جواهر
  (.287/  31:  1404)نجفی،  دهدترجیح می ،لذا ماندن در کنار او را
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یه قرآنی که در صدر بحث ذکر شده و تفسیر آن و نیز فتوای فقهای مذهب، عدم جواز از آ
توان ثابت کرد؛ در این صورت، حق حضانت از او به دیگری می ،حضانت مرد یا زن کافر را

 شود.که شرایط را داشته باشد، منتقل می

 کافر شدن حاضن در فقه مذهب حنفيه .2

 ،در این باره چنین نقل کرده که شرایط لازم برای حضانت زن از محقق "الرملی" ،ابن عابدین
عبارت است از، بلوغ، عاقل بودن، امین بودن، کنیز نبودن، توانایی پرورش بچه و همچنین 

،در حاضن )عدم تزویج(جز آخرین شرط  ،اینکه از شوهر بیگانه مبرا باشد و همین شرایط
  .(555/  3 :م1992 -ق1412)ابن عابدین،  باید مراعات شود نیز، مرد

 ،اند و بنا بر فتوای خودابوحنیفه و برخی مذاهب دیگر، اسلام را شرط حضانت ندانسته 
، تواند به دوش بکشدقائل هستند کافر این مسئولیت مهم و حساس را در زندگی فرزند می

؛ ابن 229/  2 م:1984 – ق1405)لسمرقندی،  کافر باشد دتوانحاضن اعم از زن یا مرد میپس 
 .(555/  3 :م1992 - ق1412عابدین، 

 کافر شدن حاضن در فقه مذهب مالكيه .3

داند، بلکه جایز از جمله مذاهبی است که اسلام را در حضانت شرط نمی ،مذهب مالکی
به آن  ،همان چیزی است که در بحث مذهب حنفی ،غیر مسلمان باشد و این ،است حاضن

 اشاره شده است. 
گوید: در حضانت، اسلام مادر یا می ،در شرح مختصر خلیللالجلیل"منح و صاحب "

برای زن  ،دیگری شرط نیست، هر چند از مسلمانی منتقل شود، لکن ابن وهاب معتقد است
کافر حضانت ثابت نمی شود، البته ابن وهاب به این دلیل عدم حضانت زن کافر را مطرح 

ند، ولی مشهور فقهای مالکیه قائل هستند که کرده که این نظر خوبی است اگر به آن عمل کن
 .(426/ 4 :م1989-ق1409)محمد علیش، منح الجلیل، اسلام در حضانت معتبر نیست 

استفاده کرده اند؛ را اثبات حق حضانت برای کافر  ،با توجه به حدیث زیر ،فقهای مالکی 
فرماید: نیدم میش ایوب انصاری است که گفت: از رسول خدا  الرحمن از ابو از ابوعب
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هر کس مادری را از پسرش جدا کند، خداوند در روز قیامت بین او و عزیزانش جدایی »
 .(410/ 18 :م 2011 -ق 1432)البیهقی، « افکندمی

ا سؤال این است که آیا این حدیث تواند مستند اثبات حق حضانت برای زن کافر می ،ام 
 قرار گیرد؟

برای اثبات این مدعی  ،رسد مفاد این حدیثه نظر میپاسخ به این سؤال این است که ب
ینَلمَاَ ل»لسوره نساء 141وجود آیه قرآنی  ،کافی نیست؛ علت آن نیز عُلاِاْکَهفِبِ وَاَنْلیجْتَلَلشااَّ

 ،دلالت دارد و بر این حدیث ،است که بر نفی ولایت کافران بر مؤمنان «شاُْ ؤِْ مِ نَلمَبِ لاال
 رسد.آیه، نوبت به حدیث نمی حاکم است و با وجود این

 نقد و بررسی

عُل»فرماید اشاره شد، بنابر آیه ذیل است که می بیت آنچه طبق نظر اهل وَاَنْلیجْتَلَلشااَّ
ل ینَلمَاَ لشاُْ ؤِْ مِ نَلمَبِ لاا که دلالت آن در جای خود توضیح داده چنان( 141)نساء:  «اِاْکَهفِبِ

ذکر کرده است که  ،دو وجه دیگر برای منع حضانت کافربرخی از فقها  ،شد. علاوه بر این
شود و ثانیا  گیرد و تسلیم او میکودک تحت تأثیر رفتار و اخلاق سرپرست قرار می اولا  

کند و بر دین خود تربیت او را از اسلام دور می ،پرورش کودک هنگامحاضن غیر مسلمان 
ل.(415/  5 :م 2010 - ق1431)عبدالکریم،  کندمی

ل کهل:ش
 ملازمه ای با کفر کودک تحت حضانت ندارد. ،کافر بودن سرپرست

دین بار ممکن است اشکال شود که لزوما  چنین نیست که حاضن کافر، کودک را بی
بیاورد؛ شاهد بر آن نیز این است که برخی از افراد با وجود اینکه کافر هستند، کودک پرورش 

کرده دور نمی کنند، بلکه حتی ممکن است کودک را  از دینی که برای خود انتخاب ،یافته را
 کمک کنند.  ،در دینی که برای خویش برگزیده

لل:و شب 
 فرد مورد اشاره در اشکال فرد نادر است:
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 :توان چنین گفت کهدر پاسخ این ادعا می
کنند معمولا  مربیان کودک را به صورت مطلق، در گزینش دین به حال خود رها نمی :اولا  

کودک را برای انتخاب هر دینی ولو مخالف اعتقادات خودشان  ،ود چنین افرادی کهو وج
های دینی، شد که در آموزشنادر است؛ البته در دوره ای ادعا و تلاش می ،باشد یاری کنند

محتوای ادیان  ،از نگاه پدیدار شناختی ،طرفمربیان در فضای آزادی دینی، به صورت بی
بیان کنند و کودکان در  ،های مختلف برای کودکان تحت تعلیمدهمختلف را به عنوان پدی

 ،این بود که مربیان ،انتخاب خویش آزاد باشند؛ اما آنچه عملا  در واقع اتفاق افتاد
بلکه نگاه  ؛های مختلف دینی را ارائه کنندموزهآطرفانه تعالیم و توانستند کاملا  بینمی

به ، منطق عقلانی دین مبین اسلام ،داشتند. بنابراین جانبدارانه ای نسبت به معتقدات خویش
سوره  141دهد تا این مسئولیت مهم را به عهده بگیرد، بلکه به اطلاق آیه کافر اجازه نمی

 آنها از حق حضانت محروم هستند.  ،نساء
: فرض بحث این است که کودک در اوایل زندگی خویش از توان شناختی و  ،ثانیا 

خوردار نیست تا بتواند از میان ادیان مختلف، دین و باور صحیح درست را استدلالی کافی بر
کند؛ فلذا باید انتخاب کند، بلکه از دین پدر و مادر یا حاضن و سرپرست خود پیروی می

 شرط اسلام در حضانت رعایت شود.

 ج( ارتداد حاضن در فقه مذاهب سه گانه

واٰئِكَلوَلَ نْلیبلْ»فرماید: خداوند متعال در قرآن می
ُ
َ دِدْلِ مْکُمْلمَنْلدِیمِعِلفَ ُ ْ لوَلهَُ لکَهفِبٌلفَأ

هِ لهُمْلفِ هَهلخَهاِدُونَل صْحَهبُلشامَّ
َ
واٰئِكَلأ

ُ
ْ  هلوَلشلِْخِبَةِلوَلأ مَْ هاُهُمْلفِ لشادُّ

َ
کسی که  ؛حَبِلَْ لأ

ت، بر باد )گذشتۀ( او، در دنیا و آخر از آینش برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک
لیکفُبْل» .(217: )بقره «رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بودمی لَ نْ وَ

ینَل یَ هنِلفَرَدْلحَبِطَلمََ اُعُلوَلهَُ لفِ لشلِْخِبَةِلِ نَلشاْخَهمِبِ و هر که بعد از آن که ایمان آورد  ؛رِهلِْْ
همچنین  .(5)مائده:  «اهد بودکافر شود، اعمالش باطل بوده و در آخرت از زیانکاران خو

لاَمْل»لفرماید:خداوند متعال می لشرْدَشدُوشلکُفْبشا لکَفَبُوشلثُمَّ لآَ مُ شلثُمَّ لکَفَبُوشلثُمَّ ذِینَلآَ مُ شلثُمَّ لشاَّ إِنَّ
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عُلاِ غْفِبَلاَهُمْلوَللَالاِ هْدِیهُمْلمَبِ لاال  .(137)نساء:  «یکنِلشااَّ
درباره خطر ارتداد و وعده آتش برای مرتدین و  ،هشدارحاوی  ،های دیگراین سه آیه و آیه

احکام شرعی خاص تنبیهی در نظر گرفته شده است  ،حرمت آن است. در دین مبین اسلام
 احکام حضانت مرد و زنی است که مرتد شده است.  ،که از جمله آنها

با توجه به  ،تهدر ادامه به دیدگاه فقها و حکم ارتداد حاضن مرد یا زنی که از اسلام برگش 
 اشاره خواهد شد. ،مذاهب سه گانه اسلامی

 بيت ارتداد حاضن در فقه اهل

خروج از آن یا انجام دادن برخی از به کسی است که اسلام را ترک کرده با اعتراف  ،«مرتد»
منکر آن دین، یا انکار آنچه که از دین ضروری و ثابت شده یا اثبات آنچه را که ؛ انواع کفر

، مانند سجده بر خورشید و بت، و انجام دادن به صراحت آنچه دین منکر آن است؛ یا است
آن  نانداختن قرآن در جای کثیف، و ریختن نجاست بر کعبه یا تخریب آن، یا دست کم گرفت

 (.51/ 2 :1417)شهید اول، 
معتقد است مرتد بر دو قسم است، مرتدی که به فطرت اسلام زاده  "المبسوط"شیخ در 

)مرتد  پذیرفته نیست و زمانی که مرتد شد، باید کشته شود ،که اسلام آوردن مجدد او شده
فطری( ؛ اما کافری که مسلمان شده و سپس مرتد شده اگر توبه کند آزاد است و الا کشته 

قسم اول مرتد  ،. بنابر تقسیم بندی شیخ طوسی(282/  7: 1387)طوسی، )مرتد ملی(  شودمی
 مطلقا   ،اساسا  از اسلام خارج شده و حق حضانت ،عد از تحقق ارتداد)مرتد فطری است( ب

اسلام یکی از شروط اساسی استحقاق حضانت بر اساس عقاید  ،برای او جایز نیست؛ زیرا
مستحق  ،تنها تا وقتی که در ارتداد باشد)مرتد ملی( است؛ اما قسم دوم مرتد  بیتاهل

توبه خواسته شد و توبه نکرد، شامل قسم اول مرتد حضانت نیست؛ یعنی بعد از اینکه از او 
ولی اگر مرتد زن  ،در صورتی است که مرتد مرد باشد ،است و حکمش مرگ است و این

احکام  و اینشود شود و اگر توبه نکند تا هنگام مرگ حبس میباشد، از او توبه خواسته می
این نکته قابل  بیت،قه اهلالبته درباره ارتداد زن در ف 2در کتب فقهی ثابت شده است.
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توجه است که ارتداد زن از لحاظ فطری و ملی دو گونه نیست. لکن زن در صورت وقوع 
سزاوار حضانت نیست، بلکه در صورت عدم توبه )و بقای بر ارتداد( باید تا آخر عمر  ،ارتداد

  .(282/ 7: 1387)طوسی،  در زندان بماند
 ،گیرده ارتداد پدری که حضانت کودک را بر عهده میبه صراحت دربار ،فقهای متأخر شیعه

مبحث خاصی را اختصاص نداده اند؛ بلکه از مباحث فقهی ذیل بیان شرایط احقیت مادر 
 دست آورد.هحکم ارتداد هر دوی پدر و مادر را ب ،توانکودک برای حضانت طفل می

زواری درباره الله خویی و سید عبدالأعلی سبصاحب جواهر، آیت ،امام خمینی 
)و پدر( معتقدند که حضانت مشروط به  توسط مادر ،تصدی حضانت کودک مسلمانشرایط 

/ 2 :تاخمینی، بی ؛286/ 31 :1404)نجفی، از جمله اینکه حاضن مسلمان باشد  ؛شروطی است
 ،حق حضانت از مادر ،بنابراین .(279/ 25 :1413سبزواری،  ؛285/ 2 :1410خویی، ؛ 312

 ،شود؛ مگر اینکه مرتد شود که در این صورتنشوز یا طلاق یا فسخ نکاح ساقط نمی بواسطه
 (.284/ 25 :1413)سبزواری،  حق حضانت از او ساقط است

ماند و زن مرتد کشته نمی شود، اگر چه مرتد فطری باشد، بلکه برای همیشه در حبس می
 :1410)علامه حلی،  ه چهارم باشدخورد، هر چند ارتدادش در مرتبدر اوقات نمازها شلاق می

درباره این فتوا گفتنی است که اگر چه این فتوا در مورد حضانت صادر نشده؛ لکن ؛ (190/ 2
وقتی که یک زن محکوم به زندانی شود؛ شرایط عهده دار شدن حضانت را ندارد؛ بنابر این 

ه مستحق در مرتبه ب ،د حق حضانت ندارد و حضانت کودکبراو در حبس به سر میکه مادام 
 شود. منتقل می ،بعد از او

کافر باشد و یا کافر بشود  ،هرگاه یکی از ابوین طفل مسلمان )مسلمان تبعی( ،بنابراین
گردد و باید طفل از او گرفته شود و به دیگری واگذار )مرتد گردد( حق حضانت او ساقط می

بق صریح آیۀ قرآن که فرموده: ط ،نوعی ولایت بر طفل است و خداوند« حضانت»شود؛ زیرا 
ل» لمَبِ لاا لشاُْ ؤِْ مِ نَ لمَاَ  ینَ لاِاْکٰهفِبِ لشللّٰهُ لیجْتَلَ ، برای کفار بر مؤمنین ولایت مقرر «اَنْ

باید فرزند از آنان گرفته شود و به  ،مرتد گردند )پدر و مادر(نفرموده است، لذا اگر هر دو 
وگرنه طفلی که تحت  ،می تربیت شودشخص امین مسلمانی سپرده شود تا با تربیت اسلا
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/ 3 :1418)طاهری،  آیدتربیت کافر قرار گیرد، معتقدات او را پذیرفته و به خلق و خوی او درمی
حق حضانت، ساقط است و به دیگری  ،در حال ارتداد ،در همه این موارد ،ه هر حالب (.335

حق حضانت به آنها  ،ه در آن زمانمگر اینکه مرتد ملی یا زن مرتد توبه کند ک ؛شودمنتقل می
 شود.مسترد می

 ارتداد حاضن در فقه حنفيه

در ارتداد حاضن "البحرالرائق فی توضیح كنز الدقایق" در کتاب  ،الدین بن نجیم حنفیزین
خواه به دار الحرب پیوسته باشد یا  ؛گوید: حضانت برای زن مرتد وجود نداردمرد یا زن می

مستحق  ،ن حبس شود و مجبور به اسلام آوردن است و اگر توبه کندخیر؛ چون باید در زندا
 .(179/ 4 :تا)زین الدین، بی حضانت است
 ،آمده است که حضانت «الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار»در کتاب 

مگر  ؛برقرار است )و طلاق( بعد از جدایی حتی برای مادر هر چند کتابی یا مجوسی باشد
 -ق1423)الحصکفی، نی شود تا وقتی که اسلام آورد اباید زند ،رتد باشد، در این حالاینکه م

2002: 254.) 

 نقد دیدگاه حنفيه

از نگاه حنفیه، مرتد، پس از محکومیت به قتل، فرصتی برای حضانت ندارد، بلکه حق 
 شود؛ اما وقتی اسلام از نگاه فقه حنفیه درحضانت در این فرض به دیگری منتقل می

حضانت شرط نیست، وجهی برای پرداختن به ارتداد و احکام آن در خصوص حضانت 
 «.شلاملا لیتا شلوللالیتا لما ع»نیست؛ چرا که اسلام مقدم بر ارتداد است؛ طبق حدیث 

امری صواب  ،اینکه فقه حنفیه حق حضانت را از مرتد بواسطه ارتداد نفی کرده ،بنابراین
در حضانت از یکسو و منع حضانت مرتد از سوی دیگر، قابل است، اما عدم اشتراط اسلام 

وقتی اسلام را در حضانت در نظر نگرفته، نباید ارتداد را نیز در نظر بگیرد،  ؛یعنیقبول نیست
 زیرا اسلام بر ارتداد مقدم است.
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 ارتداد حاضن در فقه مالكيه

ر حضانت اتفاق نظر فقه مالکی با بقیه مذاهب اسلامی در شرط بودن عدم ارتداد حاضن د
" جواهر الدرر فی حل الفاظ المختصردر کتاب " ،دارند. شمس الدین محمد بن ابراهیم

یعنی توبه بر او عرضه شود. این کار واجب است نزد مشهور علما  - «ولشماا ب»گوید: می
اگر نه کشته  ،شودشود، اگر توبه کند آزاد مینه استحباب و سه روز به او مهلت داده می

 (.143/  8 :1435الدین، )شمس 3شود بدون گرسنگی و تشنگیمی
نظر کردن از اگر چه در مورد حاضن مرتد صادر نشده، اما مانعی برای صرف ،این حکم

شأن صدور و تطبیق و جریان آن به موارد دیگر وجود ندارد، خصوصا وقتی حاضن مرتد شده 
 اثبات کرد.  ،توان عدم صلاحیت حضانت او را نیزپس، میباشد، 

 بررسی 

تواند می ،مذهب مالکی نیز اسلام را شرط استحقاق حضانت ندانسته است، بلکه کافر
مسئولیت حضانت فرزند را به عهده بگیرد. اما در مورد ارتداد حاضن، حکم آن را قتل پس از 

توبه  بیان کرده است. بنابر فتوایی که از مالکیه صادر شده باید از مرتد ،امتناع از توبه
حکم اعدام برای او  ،دهند و وقتی توبه نکرددرخواست کنند و فقط سه روز به او مهلت می

 شود.اجرا می
توان پذیرفت که اسلام در چگونه می ؛ یعنیاینجا نیز وارد است ،اشکال بر حنفیه 

که اسلام مقدم بر ولی ارتداد شرط نفی حضانت باشد؛ در حالی ،حضانت شرط نباشد
 ست.ارتداد ا

 بندی جمع

تاکنون موانع اعتقادی حضانت )کفر و ارتداد( در فقه مذاهب سه گانه بحث و نظر علمای آنها 
تواند مسئولیت حضانت مسلمان را بر عهده بگیرد یا خیر؟ آیا کافر میبا این پرسش که ارائه شد. 

هب مثل بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از مذا ،در مانعیت کفر حاضن
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 بیتتواند حاضن مسلمان باشد لکن مذهب اهلقائل هستند که کافر می ،مالکیه و حنفیه
ای بر حق حضانت را به کافر نداده است؛ زیرا طبق آیۀ شریفه قرآن، کافران نباید هیچ سلطه

برخی روایات مانند  بیت مستند دیدگاه فقیهان مذهب اهل ،چنینمسلمانان داشته باشند.هم
 (.297/ 4 :1413)شیخ صدوق،  «شلْملا لیتا لوللالیتا لما ع»ث ذیل است: حدی
حق حضانت را از  ،به اتفاق همه مذاهب سه گانه، دین مبین اسلام ،درباره ارتداد حاضن 

 ،بین فقهاء مذاهب سه گانه ،در برخی از احکام مرتد ،اگر چه ؛مرتد سلب کرده است
 ؛مرتد را بر دو قسم تقسیم کرده ،به تنهایی ت بیمذهب اهل ،اختلاف نظر هست. البته

)کافری که مسلمان شده و دوباره کافر شده است( فطری وملی؛ که حکم مرد مرتد ملیمرتد یعنی 
لکن سایر مذاهب مرتد را به فطری و ملی  ،شودمثل حکم زن مرتد است که توبه داده می

 کنند.تقسیم نمی

 فرزند آثار موانع اعتقادی حضانت در تربيت

و فقهای مالکی و حنفی،  بیت پس از بررسی موانع اعتقادی حضانت از دیدگاه فقه اهل
 ،یکی از مباحث مهم توجه به ارتباط آن با حوزه تعلیم و تربیت است؛ از آنجا که حضانت

به سخن  .شود؛ لازم است این امر مورد اهتمام جدی قرار گیردشامل تربیت کودک نیز می
حضانت به کافر و یا مرتد داده شود چه تاثیری در تربیت فرزند دارد؟ آیا  اگر حق ،دیگر

 تواند موجب کفر یا ارتداد کودک شود؟ می ،اعطای حق حضانت به کافر و یا مرتد
اشاره به  ،در این مقاله .بسیار زیاد است ،آثار تربیتی کفر ویا ارتداد حاضن بر فرزندان

اشاره خواهد شد. به نظر  ،راین به برخی از این آثاربناب ،همه موارد امکان پذیر نیست
قابل  ،درباره تربیت کودکان در سطوح مختلف ،آثار و عواقب کفر و ارتداد حاضن ،رسدمی

تخریب نظام  ،تخریب نظام اعتقادی کودکان است؛ سطح دیگر ،توجه است.سطح اول
ل و رفتارهای ها و عواطف و علایق کودکان است و سطح دیگر تخریب اعماخواست
 شقاوت و بدبختی کودکان در دنیا و آخرت است. ،کودکان
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 اول: تخریب نظام اعتقادات کودکان 

ترین آثار کفر حاضن، تأثیر حائز اهمیت آن در کفر کودکان است. یکی از نخستین و مهم
 یرهاباو، بر اگر کافر و یا مرتد، تربیت فرزند را به عهده بگیرند، از لحاظ عقیدتیبدون شک 

 )اسلام(هر کودکی بر اساس فطرت »فرماید: می، گذارد. پیامبر اکرم اثر می کودکدینی 
: 1407)کلینی، ل«آید، مگر پدر و مادرش او را یهودی، یا مسیحی و یا مجوسی کنندبه دنیا می

به صراحت در روایت بیان شده است؛ طبق مفاد آن، اگر چه هر کودکی بر  ،. این امر(18/ 6
از طرف  ،شود، لکن امکان تغییر محتوای فطرت کودکپدر و مادرش متولد می فظرت

 وجود دارد. ،سرپرست او که چه بسا کافر یا مرتد است
های از زمینه مربیان و متصدیان امور کودک، برحذر داشتن ،محور برجسته این روایت

زندگی  انحراف فکری و عقیدتی کودکان است. کودکان به خصوص در نخستین دوران
کودکان از دیگران  چون والدین ،بیشترین و مؤثرترین ارتباط را با والدین خود دارند ،خویش

در ابعاد مختلف مادی و معنوی، زمینه  ،های کودکان به والدیننزدیک تر هستند. وابستگی
هایی که کند؛ کودک در هنگامه ترس و اضطرابتأثیرپذیری کودکان از والدین را فراهم می

آنها را تکیه گاه  ؛برددهد، برای یافتن جایگاهی امن به والدین خود پناه میی او رخ میبرا
 ،داند؛ در این صورتگیرد و حتی والدین را رازق خویش میمطمئنی برای خویش در نظر می

بلکه تفکر و  ،کندکودک نه تنها برای برطرف ساختن نیازهای مادی خود به والدین تکیه می
به  ،کند؛ البته این امرگیرد و به باورهای آنها اعتماد میرا نیز از والدین می اعتقاد خویش

 ،طور طبیعیبه ،ه ناخواهامعنای القای اجباری باورهای والدین به فرزندان نیست؛ ولی خو
م اگیری نظدر شکل ،باورهای والدین بواسطه وجود عوامل مختلفی که بدان اشاره شد

 است.  باورهای کودکان اثرگذار
در انواع اعتقادات و باورها  ،بر این اساس، همسویی فکری و اعتقادی کودکان با والدین 

دهد و چنانچه کودکی به کافر یا مرتدی سپرده شود، اعتقادات مشابه والدین در او رخ می
 گیرد.شکل می
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 تخریب نظام عواطف و علایق کودکان دوم: 

ز نظام فکری است که والدین به کودکان القا های کودکان، متأثر اها و دشمنیدوستی
کنند. در روایات دستور داده شده است که کودکان را بر اساس محبت به پیامبر خدا و می

ل:»بار بیاورید، بیت پیامبراهل ل ب کم لولحب  ر شلأولادکملماٰ لثلاثلخصهل:لحب  أد 
 (.456/ 16: 1424)متقی هندی،  «ر اع لولقبشءةلشاربآنشهل
گیری نظام عواطف و علائق کودکان تأثیرگذار است. اعتقادات در شکل ،امل مختلفیعو 

و باورهای والدین یکی از عوامل حائز اهمیت است؛ وابستگی و ارتباط نزدیک کودکان با 
شود؛ به والدین، موجب نفوذ والدین در پرورش و رشد احساسات و عواطف کودکان می

نمایند و هر که را والدین به والدین خویش تأسی می ،در تولی و تبریحتی گونه ای که 
 با او دشمنی خواهند کرد.  ،دوست داشته و هر که مبغوض والدین باشند ،دوست داشته باشند

ها و گیری علائق و دوستیکفر و ارتداد حاضن، بدون تردید موجب انحراف در شکل 
 ،الدین، همچون مانع و سدیاست. دلبستگی و اعتماد کودکان به و ی کودکانهادشمنی

دارد؛ در این صورت، انگیزه و تمایل کودکان به کودکان را از پذیرش حق و حقیقت باز می
در محبت و مودت نسبت والدین شود؛ تا حدی که بر عکس، انحراف پذیرش حق سلب می

ر انحرافی کشاند؛ رشد همین افکارا به دشمنی و کینه و عناد با آنها می کودکان ،دوستان الهی
ها شکل گرفته، عامل مهم ایستادگی اقوام در برابر دعوت حق انبیا که به پیروی از آباء در نسل

لوَلاَْ لکَهنَل»بوده است: 
َ
اْفَ مَهلمَاَ عِلآرَهءََ هلأ

َ
بِعُلَ هلأ عُلقَهاُ شلرَلْلَ اَّ ْ زَلَلشااَّ

َ
بِتُ شلَ هلأ لوَلإِذَشلقِ لَلاَهُمُلش َّ

لوَللَالیهْاَدُونَلآرَهؤُهُمْللَالیتْرلِ آنها با دور شدن از مسیر حق، در گزینش  (170)بقرة،  «اُ نَلَ  ئها
دوست و دشمن خویش دچار گمراهی شده اند؛ پس دوستی و همراهی با دشمنان خدا و 

های انجراف ، بلا و فتنه ای است که با رشد جوانهبیتبرائت از خدا و پیامبر خدا و اهل
 سازد. گرفتار می رادر قلب آنها، آنها 

 سوم: تخریب نظام اخلاقی و رفتاری کودکان 

 تحقق انحراف عقیدتی و عاطفی، همچون شروع بیماری در وجود انسان است؛ یعنی این
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های دیگر سرایت بلکه در ادامه به حوزه ؛شودشروع فرایندی است که متوقف نمی نقطه،
  .شودفراهم میزمینه برای انحرافات دیگر  ازین به بعدکند ومی

کند؛ کنشگر در انجام قوه اقدام و تصمیم گیری فرد را دچار اختلال می ،اعتقادات فاسد
برای انجام عمل اقدام  ،گیری اراده لازمهر عملی، لازم است تصمیم گیری کند و با شکل

 ،فرد را دچار شک و تردید و دودلی نموده ،انحراف عقیدتی همچون نفاق ،کند، در حالی که
از مسیر عقل و  ،کند؛ انسانی که دچار انحراف عقیدتی شده استدرون انسان را آشفته می

از آنجا که اعتقادات او دچار خدشه  ؛ پس،درگیر نزاع درونی است وجدان خارج شده و دائما  
ارزش های دینی را کمآموزه ، در نتیجهتواند به تکالیف و دستورات دینی گردن نهدنمی ،شده
؛ چنین انسانی در که در سلک کافران و منافقان قرار گرفته مؤمنان و متدینان را شماردمی

لرِهِمْل»کند:مسخره می وش لَ بُّ لإِذَش لوَ لیضْحَکُ نَ؛ لآَ مُ ش ذِینَ لشاَّ لِ نَ لکَهُ  ش وْبَُ  ش
َ
لأ ذِینَ لشاَّ إِنَّ

هْاِهِمُلشْ رَاَبُ شلفَکِهِ نَل
َ
لهٰؤُلَاءِلاَضَهاُّ نَلیاَغَهَ زُونَ؛لوَلإِذَشلشْ رَاَبُ شلإِاَ لأ وْهُمْلقَهاُ شلإِنَّ

َ
 «؛لوَلإِذَشلَ أ

 ﴾ 32-29 :﴿مطففین
کید شده است که آنها لإِذَشل»کنند:آیین نماز را مسخره می فدر قرآن به خصوص تأ وَ

لیتْرِاُ نَل للَا لقَْ ٌ  هُمْ َّ 
َ
لذٰاِكَلرِأ لاَتِبها لوَ لهُزُوشا خَذُوهَه لش َّ لَاةِ لإِاَ لشاصَّ بر این  ﴾58: مائدة﴿ «َ هدَیاُمْ

 است کسیی، درباره کفر اعتقاد آنها دچار هر دو نوع کفر اعتقادی و عملی شده اند. ،اساس
چنین  دربارهکه به خداوند و ارسال پیامبران باور ندارد. احکام فقهی کافر مثل نجاست بدن، 

و رسالت به وحدانیت خداوند  ،که پیش از این است کسیدرباره  کفر عملیاما  .کفری است
کند، چنین ایمان داشته، ولی اعمال دینی را از روی سهل انگاری ترک می پیامبر اکرم 

دچار تحریف و انکار احکام  ،این افراد .(199/ 2 تا:بی)شیرازی، فردی، در عمل کافر است 
 شوند که ناشی از کفر و ارتداد است.خدا می

یدتی والدین که بیان شد؛ حاضن به با توجه به جریان مستمر و تأثیرگذار انحراف عق
تواند می -خواه مادر یا پدر یا فرد دیگری باشد-عنوان نگهدارنده، مراقب و مربی کودک که 

عاملی مهم در شقاوت و موجب انحراف کودک از مسیر سلامت فکری و عقیدتی باشد
 کودکان خواهد بود.
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در اختیار حاضن قرار گیرد، یکی از مسائل قابل توجه برای اینکه کودک  ،بر این اساس
های فکری و اعتقادی اوست؛ در جامعه اسلامی حکومت اسلامی، بررسی صلاحیت

علمای اسلام و عدول مؤمنین از باب اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر 
ند موظف ،همین فرزندان و کودکان هستندبخشی از آنها، و رسیدگی به امور ضعفای شیعه که 

اقدام لازم را  ،رسیدگی نموده و برای تأمین محیط و شرایط تربیتی لازم یکودکان چنینبه امور 
توانند مسئولیت کودکانی که خانواده و والدین آنها نمی؛ به خصوص، درباره انجام دهند

را بر عهده بگیرند، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است که  فرزندان خویشتربیت 
به مسئولیت خویش در این  ،سانی که در جامعه اسلامی وظیفه تربیتی بر عهده دارندعموم ک

صدمات جبران ناپذیر فردی و  ،توجهی به آنبی ؛ چراکه غفلت، مسامحه وزمینه عمل کنند
 اجتماعی خواهد داشت. 

ترین مسؤولیت والدین یا حاضن تربیت صحیح فرزندان آنان است، و دین مبین مهم
کسی که  ،داند. بنابر اینمسؤولیت والدین یا حاضن می ،یت صحیح فرزند رااسلام ترب

باید غیر کافر  ،گیردبر عهده می را برای تحصیل صلاح و فلاح کودک مسؤولیت تربیت فرزند
کافر یا حاضن اگر  ؛ پسصالح باشد یباید فردخود او وغیر مرتد باشد وبه عبارت دیگر 

چون کافر یا مرتد باورها وضروریات  ؛شودمی آشکارن شقاوت محضو آن اثر ،مرتد باشد
های اعتقادی و دینی کودکان فاقد قوت و بلکه بر بنایی و بنیاندین مبین اسلام را قبول ندارد

  شود.سست قرار داده می

 نتيجه

بدان  ،ترین مباحث فقهی است که در بسیاری از کتب فقه اسلامیاز مهم ،موضوع حضانت
فقها چنین قائل ، بیت برخی از مذاهب اسلامی مثل مذهب اهلدر ت. پرداخته شده اس

 ،رود؛ علت آن نیز این است که حضانتهستند که کفر مانع حق حضانت به شمار می
ولایت است و کافر بر مسلمان ولایت ندارد؛ اما فقهای دو مذهب مالکیه و حنفیه به عدم 

لدر، قائل شده اند. مانعیت کفر از حضانت مسلمان، خواه مادر یا پ
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همه مذاهب سه گانه محل بحث، بدون استثنا باور دارند که شخص  ،اما درباره ارتداد 
از قبیل تقسیم مرتد به فطری  ،حق حضانت ندارد؛ هرچند در برخی از احکام آن ،مرتد

این تفصیل را مطرح کرده و برخی اختلاف آراء در  بیت وملی، تنها فقهای مذهب اهل
تمام مرتدین در یک دسته قرار  ،ن پدید آمده است. اما در دو مذهب حنفیه و مالکیهاحکام آ

 گرفته و آنها را به فطری و ملی تقسیم نکرده اند. 
اعتقادات حاضن در مقام مربی کودک، بواسطه جایگاه ویژه ی تربیتی و الگویی که از آن  

های مختلف دکان در ساحتکند و رشد و پرورش کوبرخوردار است به کودکان سرایت می
بسیار زیادی متأثر از افکار و  تا حد اعتقادی، عبادی اخلاقی و عاطفی و اجتماعی و سیاسی

بسیاری از اوقات گمراهی و انحراف کودکان و  ،ها و رفتار مربیان آنها است. بنابرایناندیشه
 با چنین مربیانی دارد. ها و مناسک دینی، ریشه در ارتباطات کودکانتوجهی به آیینسستی و بی

های نوی جامعه درباره کودکانی که تحت حضانت مسئولیت متصدیان تربیت و نسل 
حکومت اسلامی، علمای اسلام و عدول بر  و گیرند، مسئولیتی مضاعف استقرار می

ل خا  ن"مؤمنین از باب  لش    لرع ل"شها ه  ل مکب"  لشر ل ه  ل تبوفلو لرع قهمد لل "ش ب
لازم است سرنوشت خطیر  " م دگ لرعلش   لضتفهیل  تع"ول  زلل"بش لالض"ولل"لاضب "

 چنین کودکانی را مد نظر قرار دهند. 
برخی سازمان هایی که مسئولیت سرپرستی موقت یا مستمر کودکانی را عهده دار هستند 

سرپرست و ... باید تحت نظارت و ها و مراکز نگهداری کودکان بیاز جمله مهد کودک
نظام فکری و  ،چراکه اعتقادات و افکار مربیان در این مراکز ؛ی قرار گیرندمراقبت جد

  اعتقادی کودکان را شکل داده و زمینه انحراف فکری و تربیتی بالقوه جدی وجود دارد. 
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 هانوشتپی

 ...................................................................................................................................  
مْ ن  ». 1 ل  الُوا أ  هِ ق  تْحٌ مِن  اللَّ کُمْ ف  ان  ل  إِنْ ک  صُون  بِکُمْ ف  بَّ ر  ت  ذِین  ی  ـالُوا الَّ صِـیبٌ ق  افِرِین  ن  ان  لِلْک  إِنْ ک  کُمْ و  ع  کُنْ م 

ـنْ ی   ل  ـةِ و  ام  وْم  الْقِی  کُمْ ی  یْن  حْکُمُ ب  هُ ی  اللَّ عْکُمْ مِن  الْمُؤْمِنِین  ف  مْن  ن  یْکُمْ و  ل  حْوِذْ ع  سْت  مْ ن  ل  ـی أ  ل  ـافِرِین  ع  ـهُ لِلْک  ـل  اللَّ جْع 
بِیل    «.الْمُؤْمِنِین  س 

های آت، است : طوسی، ابـو جعفـر، در کتلب فطري یا مل، نزدی مذهب أهل بیت حکم مرتد . 2
؛ راوندی، قطب الدین، سعید بن عبداللّٰه، فقـه 524محمد بن حسن، النهایة ف، مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 

 .ودیگر کتابهاي مذهب أهل بیت  204ص:  2القرآن )للراوندي(، ج: 
بةأي: عرضت علیه ال-واستتیب » .3 ، وأمهل ثلاثة أیام، وقال: أیام؛  -تو وجوبا  علی المشهور لا استحبابا 

لأنه لو لم یذکرها لتوهم ثلاث مرات، کما هو قول ابن القاسم، ولو أسقط )ثلاثة( أیضا  لتوهم أنه یستتاب ف، 
 «.الحال، فإن تاب وإلا قتل، وهو لمالك، بلا جوع وعطش
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 .تاالقاهرة، بی ،مؤسسة قرطبة  خمدلشلْ ه لأح دلرنلحمبل حمد أبوعبدالله الشیبانی، ا ،بن حنبلا

لشمین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین، اابن عابدین، محمد لما لشاد  لشا حاه  دار  ا خاه   د
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ین بن علی،  لشبیهقی، أبوبکر أحمد بن الحُس  مرکز هجر للبحوث والدراسات  اکب ب شاخمن

 م.2011 - ق1432العربیة والإسلامیة، الطبعة الأولی، 
وْرة بن موسی  شاجه عل، الترمذی، أبوعیسی، کالضحا بنترمذی، محمد بن عیسی بن س 



  فرزند تیو آثار آن در ترب هیو مالک هیو دو مذهب حنف تیحضانت در فقه اهل الب یموانع اعتقاد
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 .تا، بیاولچاپ 
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لشادش قلم  ،دارقطنی البغدادی، علی بن عمر أبوالحسن ، تحقیق السید عبدالله هاشم ممن
 .1966 1386یمانی المدنی، دارالمعرفة، بیروت، 
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 ق.1413لجامعة المدرسین الحوزة العلمیة قم، الطبعة الثانیة، 

لأحکه ل  م م، محققین مرکز فقهی ائمة الأطهار شیرازی، قدرة الله الأنصاری و ة
 ق. 1429، قم، الطبعة الاولی، مرکز فقهی ائمة الأطهار شلْطفهللولأدااهه 
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 ق.1418علمیه قم، قم، دوم، 
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 . ق1415انتشارات اسلامی، الطبعة الخامسة، 
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 ق. 1390الإسلامیة، تهران، الطبعة الأولی، 
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